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نادر طالب‌زاده‌ )کارگردان( ابراهیم حاتمی‌کیا  )فیلم‌ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان‌ )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم‌ساز(شهریار بحرانی )فیلم‌ساز(جمال شورجه )فیلم‌ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(پرویز شیخ ‌طادی )فیلم‌ساز( شــهید آوینی‌ )فیلم‌ساز(مجید مجیدی‌ )فیلم‌ساز(فرج‌الله سلحشور‌ )فیلم‌ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم‌ساز( رسول ملاقلی‌پور )فیلم‌ساز(

سال 1368، سال رحلت حضرت امام خمینی رحمت‌الله علیه بود، سالی که دشمنان 
ایران و اسلام پس از 10 سال نبرد سخت و مستقیم در جبهه‌های مختلف ترور و کودتا 
و نبرد مســلحانه و جنگ تحمیلی به این نتیجه رســیدند که از این راه نخواهند توانست 
به مقصود خود برســند. برخی از آدم‌های خوش‌خیال فکر می‌کردند که بالاخره دشمنان 
کشور و انقلاب فهمیده‌اند که نمی‌توانند آن را شکست بدهند و بنابراین دست از سرش 

برداشته‌اند! اما جبهه متحد ضد انقلاب در انتظار استراتژی جدید بود.
در همین اوضاع و احوال یکی از نویسندگان کهنه‌کار فراری به وسیله یکی از نشریات 
خارج کشور بالاخره نقشه‌های تازه برعلیه انقلاب و نظام اسلامی را لو داد. صدرالدین الهی 
از عوامل سرشناس دوران رژیم شاه در نشریه‌ای به نام »فوق‌العاده« چاپ آمریکا به تاریخ 

15 مردادماه 1368 درباره این شیوه جدید مبارزه نوشت:
»... از این به بعد... مبارزه مسلحانه و به کاربردن واژه‌های براندازی، سرنگونی، واژگونی 
و یا زد و بندهای سیاسی به صورت اعلامیه و بیانیه و مصاحبه و خطابه کاربردی ندارد...

اما یک راه وجود دارد، راهی که ما را به بقای واقعی می‌رســاند... این دور مســابقه را به 
صورت یک مبارزه فرهنگی آغاز کنیم. مبارزه فرهنگی در تمام زمینه‌ها، تئاتر، ســینما، 
ورزش، شــعر، موسیقی، نقاشی و غیره... حکومت تهران را فقط با سلاح فرهنگ می‌توان 

خلع سلاح کرد و دست بسته تحویل مردان سیاست داد...« 
در آغاز دهه 70 هجری شمســی، براســاس همین اســتراتژی جدید که از محافل و 
کانون‌های استعماری دیکته شده بود، عناصر شناخته شده و نشده‌ای که تا دیروز درصدد 
براندازی مستقیم نظام جمهوری اسلامی بودند، با سوءاستفاده از طرح خام‌دستانه برخی 
عناصر دولتی تحت عنوان جذب نخبگان و بازگشــت آنان، به کشــور برگشته و فضاهای 
بسیاری را در عرصه‌های هنری و فرهنگی مانند حیطه کتاب و نشر، عرصه‌های هنرهای 
تجســمی و تئاتر و موسیقی و سینما را در دست گرفتند )نشریاتی مانند آدینه، گردون، 
دنیای سخن، ایران فردا، گزارش فیلم و...تیول همین افراد شد( و به ترویج و اشاعه همان 

تئوری‌های خود پرداختند. 
از همین‌جا بود که پروژه نفوذ فرهنگی برای نخستین بار در سال‌های پس از پیروزی 
انقلاب اســامی، به عنوان اولویت اول کلید خورد و عوامل و عناصر این تهاجم به اسم و 
رسم بازگشت نخبگان و مغزها به داخل کشور، با چاپ نشریات و همچنین برپایی حلقه‌های 

فرهنگی درون سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و دانشگاه‌ها و مدارس عالی نفوذ کردند.
شجاع‌الدین شفا‌، معاون فرهنگی دربار شاه، در توضیح این سیاست جدید نفوذ فرهنگی 
خارحی‌ها در مراکز و رســانه‌های فرهنگی، در یک نشســت همپالگی‌های خود در خارج 

کشور، گفت:
»... اصولا اســتراتژی جدید ما مبارزه فرهنگی است. ما باید بینش و فرهنگ مردم را 

عوض کنیم تا جمهوری اسلامی ساقط شود...« 
غلامحســین میرزا صالح که در آن زمان از اعضای جبهه به اصطلاح نجات ایران بود‌، 

توضیح مبسوط‌تری درباره پروژه نفوذ و استحاله می‌دهد:
»... کمک‌هایی که به ما می‌شــود برای اینکــه این نقش جدید را ایفا بکنیم، موکول 
اســت به تحقق این برنامه و پروژه و در نتیجه ما در نظر داریم با نفوذ در دانشــگاه‌ها، با 
نفوذ در مراکز فرهنگی، با نشر مقالات، با نشر کتب این خواسته را و این چیزی را که به 
ما گفته شــده است را انجام بدهیم و در این مورد هر نوع کمکی که لازم باشد، دست ما 
باز است و می‌توانیم حتی تا مرحله تاسیس چاپخانه، تاسیس مجله و تهیه هر نوع فیلم... 
و هر نوع تشــکیلات و سازمان و عملکردی که منجر به اجرای این سیاست خاص دولت 

آمریکا شود‌، بکنیم...«
از همین جا بود که سر و کله بسیاری از عناصر معلوم‌الحال یا فراری که به طور فعال 
در محافل و نشریات ضد انقلابی خارج کشور می‌گفتند و می‌نوشتند و شعار می‌دادند، در 

محافل و نشریات داخل کشور پیدا شد. 
نتیجه این تهاجم فرهنگی همه‌جانبه را می‌توان در مقاله‌ای از نشریه »خاوران« چاپ 

آمریکا متعلق به ضد انقلاب فراری دید که نوشت:
»... ایران فقط جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی هم فقط خلخالی و محتشمی 
و غیره نیست. افراد بسیار فعال و فداکاری در همین جمهوری اسلامی شب و روز با فداکاری 
و کوشش فراوان سعی در اصلاح قوانین دولتی‌، جامعه و عوامل فساد و کارشکن هستند. 
شــعرا و نویسندگان، موسیقی‌دانان و فیلمسازان متعهدی چون شاملو، پارسی‌پور، فصیح 
و کیارســتمی و غیره داریم که با همه مشکلات سانسور و خفقان ادبی، می‌نویسند، شعر 
می‌گویند، فیلم می‌سازند و روح خسته و دردکشیده‌ای را صیقل می‌دهند و نور شعف و 

امیدواری را در جامعه پرورش می‌دهند تا ایرانی آباد و سربلند به پا کنند...«
جشنواره نهم فجر و ساختارشکنی علنی 

نهمین جشنواره فیلم فجر، دو سال و نیم پس از پایان جنگ برگزار شد. شکل و شمایل 
جشنواره بسیار با دوره‌های قبلی متفاوت بود. نهمین جشنواره فیلم فجر اولین دوره این 
جشنواره بود که 25 درصد فیلم‌های بخش مسابقه اصلی آن، هرگز به نمایش درنیامدند 
و در همه دولت‌ها و معاونت‌های سینمایی در توقیف ماندند، به طوری که کارگردانان آن 
فیلم‌ها در ســال‌های بعد فیلم‌های متعددی ساختند و برنده جایزه هم شدند ولی دیگر 

حتی خودشان هم سراغ آن فیلم‌های توقیفی را نگرفتند.
فیلم‌های »شــب‌های زاینده‌رود« )درباره تاثیرات منفــی انقلاب بر جامعه( و »نوبت 
عاشــقی« )حکایتی از نسبیت عشق و روابط باز و نامشروع تحت عنوان عشق( از محسن 
مخملباف و همچنین فیلم »در مسلخ عشق« ساخته کمال تبریزی حکایتی ضد دفاع در 
حاشــیه جنگ، از جمله آثار یاد شده بودند. اما فیلم بسیار ضعیف »شب‌های زاینده‌رود« 
کاندیدای 3 سیمرغ بلورین و در کمال حیرت و تعجب در بخش‌های بهترین فیلمنامه )با 
فیلمنامه‌ای که مملو از شعر و شعار( و بهترین فیلم )با ساختاری به اصطلاح گل درشت و 
ابتدائی( بود. فیلم »نوبت عاشقی« هم در رشته فیلمبرداری نامزد دریافت سیمرغ بلورین شد.

شاید نهمین دوره جشنواره فیلم فجر را بتوان دوره‌ای دانست که حتی اسامی فیلم‌ها، 
به گونه‌ای کاسبکارانه بیشترین استفاده را از کلمه »عشق« نمودند: در مسلخ عشق )کمال 
تبریزی(، عشق و مرگ )محمدرضا اعلامی(، نقش عشق )شهریار پارسی پور(، نوبت عاشقی 

)محسن مخملباف( و...
اما چند فیلم از جمله تعقیب ســایه‌ها )علی شــاه حاتمی(، تویی که نمی‌شناختمت 
)محمد ابراهیم سلطانی‌فر(، عروس )بهروز افخمی(، به خاطر همه چیز )رجب محمدین(، 
چشــم شیشه‌ای )حسین قاسمی جامی(، دو فیلم با یک بلیط )داریوش فرهنگ( و پرده 
آخر )واروژ کریم مسیحی( از جمله آثاری بودند که در بخش فیلم‌های اول و دوم توانستند 

قابلیت‌های خود را نسبت به بخش اصلی جشنواره و فیلمسازان باتجربه‌تر اثبات کنند. 
چنان‌که یکی از همین فیلم اولی‌ها یعنی »پرده آخر« توانست همه باتجربه‌ها و قدیمی‌ها 
را پشت‌ســر گذاشته و هیئت داورانی متشکل از ابراهیم حاتمی‌کیا، علیرضا شجاع نوری 
)مســئول بخش بین‌الملل بنیاد فارابی(، فرهاد صبا )فیلمبردار(، منوچهر عسکری‌نسب 
)فیلمساز( و محمدعلی نجفی را قانع کرده و 9 جایزه بخش مسابقه اصلی را هم به خود 

اختصاص دهد. 
دو فیلم »چشم شیشه‌ای« و »تویی که نمی‌شناختمت« از ماندگارترین و تاثیرگذارترین 
فیلم‌های سینمای دفاع مقدس حتی تا همین امروز نیز جایگاه ویژه‌ای در این سینما دارند. 
اگرچه به دلیل حضور افرادی همچون رخشان بنی‌اعتماد و علیرضا رئیسیان و کیانوش 
عیاری در کنار پروانه معصومی و رسول ملاقلی‌پور در هیئت داوران بخش فیلم‌های اول 
و دوم نهمین جشنواره فیلم فجر، به حق خود نرسیدند و جایزه بهترین فیلم به »سایه 
خیال« رسید و جایزه ویژه هیئت داوران به »دو فیلم با یک بلیط«، اما در کنار »به خاطر 
همــه چیز« و »پرده آخر«، به هر حال حتی با وجود همین هیئت داوران نتوانســت از 
قابلیت‌های فیلم »تویی که نمی‌شــناختمت« بگذرد و سرانجام یک دیپلم افتخار نیز به 

آن تعلق گرفت.

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

سال 1368، سال پایان جنگ 
سال آغاز تهاجم فرهنگی

سعید مستغاثی
 بخش بیستم

حکایت سینماتوگراف 2

در شبکه‌های کابلی و اینترنتی امروز هالیوود، آنتن‌ها 
معمولا با تولیدات مختلفی پر می‌شود. این تولیدات با 
توجه به شبکه‌های پخش‌کننده درجه‌بندی دارند. برای 
مثال برخی شبکه‌ها مانند AMC وHBO  معمولا فیلم‌ها 
و سریال‌های درجه سه و خیلی پرت و بی‌محتوا تولید 
نمی‌کنند و طبق دستورالعمل‌ها معمولا آثار باکیفیت‌تری 
که فیلمنامه و کارگردانی قابل قبول دارند می‌سازند ولی 
در مورد دیگر شــبکه‌ها می‌توان گفت که رده‌بندی‌ها 
متفاوت است و آثار بســیار ضعیف و بی‌کیفیت هم با 
توجه به موضوع خاصی که شــبکه مورد نظر سفارش 

داده، ساخته می‌شود.
موضوعاتی مانند جنگ‌های آمریکا از زمان جنگ 
جهانی دوم تا جنگ افغانســتان و عراق و... همیشــه 
مورد توجه بوده‌اند و در شــبکه‌های مختلف آمریکایی 
با توجه به این موضوعات، هر ســاله تولیدات مختلفی 

ساخته می‌شود.
فیلم »از شــب بترس« به کارگردانی و نویسندگی 
»نیل لابیت«، محصول سال 2023 آمریکاست. این فیلم 
داستان زندگی یک زن ارتشی آمریکا را که در حال ترک 
الکل اســت و می‌خواهد در مهمانی مجردی خواهرش 

شرکت کند، به تصویر می‌کشد.
داستان مهمانی خونین

داســتان فیلم از شــب بترس، در مورد زن ارتشی 
ســابقی به نام »تس« است که بعد از برگشت از جنگ 
عراق، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. تس 
که درگیر اعتیاد به الکل است، برای شرکت در مهمانی 
مجردی خوهرش »رز« به خانه پدری‌اش بر می‌گردد.

خواهر دیگر تس، »بث« که با او رابطه خوبی ندارد و 
تس را یک دردسر ساز می‌داند، از برگشت تس ناراحت 
است ولی کاری از دستش بر نمی‌آید. دوستان بث هم به 
هیچ عنوان با تس که زنی خشن به نظر می‌رسد، رابطه 
خوبی ندارند ولــی در نهایت همگی به خانه دورافتاده 
پدری آنها می‌روند. کمی که از شب می‌گذرد استریپر 
مرد، نمایشــش را شــروع می‌کند و سه خواهر از خانه 
بیرون می‌آیند ولی در حال صحبت تیری به ســینه رز 
می‌خورد و با مرگ رز، تس و بث وحشتزده به خانه بر 
می‌گردند. عده‌ای غریبه خانــه را محاصره می‌کنند و 
تعدادی از زنان داخل خانه را می‌کشند و در نهایت معلوم 
می‌شود که غریبه‌ها برای دزدیدن پول مواد فروشانی که 
کنار خانه زندگی می‌کردند و پول را در خانه آن‌ها مخفی 

کرده‌اند، این جنایت‌ها را مرتکب شده‌اند....

در انتهــا تس و چند تن از زنان داخل خانه، موفق 
می‌شوند مردان غریبه را بکشند و پیاده به شهر برگردند.

سربازان سرخورده
تا به حال ســاخته‌های زیادی در مورد ســربازان 
آســیب‌دیده و معتاد آمریکایی که با مشکلات روحی و 
جسمی بی‌شمار به کشورشان برگشته‌اند، ساخته شده 
است و در این بین سهمی هم متعلق به زنان این ارتش 
اســت که متاسفانه تا به حال حقیقت مطلب در مورد 
فشارهای روانی واقعی این سربازان و آنچه در پایگاه‌های 
خارج از کشورشان به سرشان آمده، عنوان نشده است.
این سربازان معمولا بعد از برگشتن، از جانب اجتماع 
مورد پذیرش نیســتند و حتی خانواده‌هایشان هم در 
ارتباط با آنها عاجز می‌مانند. مشــکلات مربوط به مواد 
مخدر و گاهی هم الکل، خشــونت غیر قابل کنترل و... 
باعث می‌شــود که معمولا این سربازان نتوانند با مردم 
اطرافشــان مثل سابق برخورد داشته باشند. در فیلم از 
شب بترس، سازنده سعی کرده به صورت کاملا شلخته‌ای 
روی این موضوع و عدم رغبت اطرافیان برای ارتباط با 
تس مانور بدهد ولی به خاطر خط داستانی بی‌سر و ته، 
در این کار ناکام مانده است. کارگردان همچنین سعی 
کرده تا در ابتدا زنان اطراف تس را موجوداتی سطحی 
و کوته‌فکر نشــان بدهد که درکی از تفکرات این کهنه 
سرباز دنیا دیده ندارند ولی در انتهای ماجرا همین زنان 
به بلوغ فکری می‌رسند و به ارزش وجود یک زن سرباز 

در بین‌شان پی می‌برند و شکرگزار می‌شوند! 

کلیشه زنان جنگجو
در فیلم »از شب بترس«، مخاطبین از همان ابتدا 
با شخصیت‌های زنی مواجه می‌شوند که با هم درگیرند 
و مثلا قرار است یک شب برای خوشگذرانی به خانه‌ای 

دورافتاده در اطراف شهر بروند.
این زنان هیچ شــباهتی به زنان خانه‌دار آمریکایی 
که شــغل خاصی ندارنــد و جزو زنان عام محســوب 
می‌شــوند، ندارنــد و با توجه بــه المان‌هایی که برای 
شــخصیت‌ها آورده‌اند، رفتار آن‌ها با ادعاهای‌شان جور 
در نمی‌آید. برای مثال شــخصیت بث از ابتدای فیلم از 
تس ایراد می‌گیرد که رفتار درستی ندارد و نباید جلوی 
بچه‌هایش)که حتی در حد یک سکانس در فیلم حضور 
ندارند( ناســزا بگوید و طوری صحبت می‌کند انگار که 
زنی مبــادی آداب و به نوعی نماینده زنان خانواده دار 

و با اصول است. 
بعد همیــن زن بدون هیچ هماهنگی با همســر 
احتمالی و بچه‌هایش، خیلی راحت با دوســتانش که 
اغلب همجنس‌گرا هســتند، برای گذراندن شبی پر از 
تفریحــات غیراخلاقی، به مکانــی دورافتاده می‌رود و 
مهمانی مجردی برای خواهرش که علاقه‌ای به چنین 

جشنی ندارد، ترتیب می‌دهد!
این تازه یکی از شخصیت‌های داستان است که به 
هیچ وجه برای مخاطبین قابل هضم و درک نیســت و 
در بقیه شخصیت‌ها هم این نچسب و غیر واقعی بودن 

وجود دارد.

از طرف دیگر فیلمنامه به قدری مشــکل دارد که 
مخاطب را به تعجب می‌اندازد. برای مثال این ســؤال 
بعــد از دیدن فیلم برای مخاطب پیش می‌آید که چرا 
خلافکاران باید جرم قتل این همه زن را برای خود بخرند 
و وقتی می‌توانند صبر کنند تا آن شــب، صبح شود و 
بعــد از رفتن زنان به ســراغ پول‌ها که در خانه مخفی 
شده بروند؟ مسلم اســت که قتل باعث ورود پلیس و 
اف بی‌آی به مســئله می‌شود و خطر دستگیری را هم 
بالا می‌برد ولی ســازنده عقل و هوش خلافکاران ماجرا 
را در حد میز و صندلی حساب می‌کند تا داستان بزن 

و بکشش ادامه پیدا کند.
یا در مثال دیگر می‌توان گفت در انتهای داستان، 
وقتی تس برای پلیس در مورد اتفاقات آن شب شهادت 
می‌دهد، عنوان می‌کند که بعد از تمام شــدن ماجرا با 
دوســتانش از خانه دور افتاده تا شهر را پیاده آمده‌اند... 

این با توجه به اینکه آن‌ها با سه ماشین به این خانه آمده 
بودند، عجیب است... چرا باید این زنان در آن وقت شب 
با پای پیاده به سمت شهر برگردند وقتی ماشین‌های‌شان 

بیرون از خانه پارک شده‌اند؟!
کارگردان در این فیلم سعی کرده تا مثلا وضعیت 
زنان را برای فرار از موقعیت بدی که در آن گیر افتاده 
بودند بسیار بغرنج نشان بدهد ولی هیچ توجهی حتی 
به کوچک‌ترین مسائل ندارد و کاملا مشخص است که 
اثری سر هم‌بندی را به سفارش یک کمپانی نه چندان 
معروف ساخته است که هم تم فمینیستی داشته باشد 
و هــم خون و خونریزی که این روزها جفتش در تعداد 

زیادی از فیلم‌ها مد شده‌اند.

تولیدات درجه سه
می‌توان به جرئت گفت که فیلم‌ها و ســریال‌های‌ 
هالیوودی دیگر مانند دهه‌های گذشته نمی‌تواند باعث 
شگفتی مخاطبین باشد و تعداد ساخته‌های با کیفیت 
که تیم نویســندگان قوی روی آن‌هــا کار می‌کنند و 
حســاب شده ساخته می‌شــوند هم بسیار کم شده‌اند 
اما با این وجود، باز هم ســاخت آثار بسیار ضعیفی که 
قرار اســت برای مخاطبین با هوش و توانایی استدلال 
پایین‌تر ساخته شود، نسبت به قبل بیشتر شده است و 
معمولا این‌گونه ساخته‌ها، از روی یک سری کلیشه‌های 
مد روز تقلید می‌کنند تا مخاطبین را پای روایت بی‌سر 

و ته خود بنشانند.
در فیلم »از شب بترس«، کلیشه زنان همجنس‌گرا 
که از قضا از نژادهای مختلف هستند و با همدیگر بدون 
هیچ نگاه نژادپرســتانه‌ای دوست هستند، وجود دارد و 

در این میان این گروه به کمک زن ارتشــی و معتاد به 
الکل نجات داده می‌شــوند و این وسط هم کلی خون و 

خونریزی با دلیل و بی‌دلیل اتفاق می‌افتد.
جالب است که کارگردان فیلم »از شب بترس« در 
گذشــته جزو تیم کارگردانی سریال‌های موفقی مانند 
»جهنم متحرک« و »میلیادرها« و... بوده اســت ولی 
پذیرش ساخت چنین فیلم بی‌ازرشی که نمرات بسیار 
پایینی در ســایت‌های مربوط به منتقدین و مردم عام 
دارد، از سوی این کارگردان عجیب است و شاید دلیلش 
قراردادهایی باشــد که برخی کارگردانان برای ساخت 
فیلم‌ها بــا کمپانی‌ها امضا می‌کنند و در این قراردادها 

معمولا تعداد مهم است نه کیفیت و فیلمنامه و....

هالیوود 
زیر ذره‌بین

نگاهی به فیلم »از شب بترس«

 سرباز الکلی 
که هنوز مفید است!

فاطمه قاسم‌آبادی

فقط یک ســال از اوج‌گیــری جنگ ترکیبی 
علیه ایران باشــعار »زن، زندگی، آزادی« در کف 
خیابان و عمدتا در فضای مجازی گذشــته است. 
یکی از محورهای این تحرکات، اســتفاده ابزاری از 
هنرمندان و به ویژه چهره‌های مشــهور سینمایی 
بود. برخی از بازیگرها فاش کردند که ســال قبل 
با فشــارها و تهدیدات زیادی برای همراهی با این 
جریان مواجه شدند. اما انگار فعالیت‌های فرقه »زن، 
زندگی، آزادی« نتیجه معکوس در پی داشته‌، چون 
این روزها در جشنواره فیلم فجر تعداد قابل توجهی 
از بازیگران و چهره‌های مشهور سینمایی در نقش 
قهرمانان ملی و سرداران دفاع مقدس حضور پیدا 
کرده‌انــد. طوری که می‌تــوان این مقطع را از نظر 
حضور بازیگران جوان در نقش چهره‌های شاخص 
جمهوری اسلامی ایران، کم‌نظیر ارزیابی کرد. در این 

نگاهی به بازسازی چهره قهرمانان ملی 
در آثار چهل و دومین جشنواره فیلم فجر

در نقش ستارگان

گزارش به مرور این نقش‌آفرینی‌ها در آثار چهل و 
دومین جشنواره فیلم فجر می‌پردازیم.

سجاد بابایی در نقش شهید زین‌الدین
»سجاد بابایی« سال گذشته به خاطر بازی در 
فیلم »استاد« سیمرغ بهترین بازیگر نقش مکمل 
مرد چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر را دریافت 
کرد. اما این بار، ســیمرغ به گونه دیگری بر دوش 
بابایی نشست و این بازیگر، ترسیم‌کننده نقش یکی 
از قهرمانان ملی است. فیلم »مجنون« به کارگردانی 
مهدی شامحمدی روایتگر درخشش فرمانده لشکر 
17 علی ابن ابی طالب است. او از مردان بزرگی بود 
که بر دل‌ها فرماندهی می‌کرد و یک الگو در دوران 
دفاع مقدس بود. نمایش چهره و ســلوک شــهید 

مهدی زین‌الدین، یک غنیمت برای سینمای ایران 
است. ســجاد بابایی بازیگر جوان متولد 1372 که 
سال قبل بزرگ‌ترین موفقیت زندگی‌اش را کسب 
کرد و از جشنواره فجر سیمرغ دریافت کرد، این بار 
هم توفیق دیگری نصیبش شده و نقش این اسطوره 
کم‌نظیر تاریخ مقاومت را با فیلم »مجنون« به نام 

خودش ثبت کرده است. 
میلاد کی‌مرام در نقش شهید شیرودی

»میلاد کی‌مرام« قبلا در چند فیلم و ســریال 
دفاع مقدســی بازی کرده بود، ازجمله »ملکه« و 
»نابــرده رنج« اما این بار در نقش یک شــخصیت 
واقعی حضور یافته اســت. فیلم »آسمان غرب« به 
کارگردانی محمد عسگری به نبردهای پروازی در 
نخستین روزهای جنگ تحمیلی می‌پردازد. شهید 
علی‌اکبر شیرودی، یکی از خلبانان اسطوره‌ای تاریخ 

ایران محســوب می‌شود که افتخارات بزرگی را در 
دوران دفاع مقدس ثبت کرد. ازجمله اینکه در همان 
روز ابتدائی جنگ، طی 12 ساعت چند عملیات مهم 
را برگزار کرد و به پیروزی رساند. میلاد کی‌مرام هم 
در فیلم »آســمان غرب« بخشی از این فتوحات را 

ترسیم کرده است.
امیرحسین آرمان در نقش شهید ادبیان

در فیلم »آسمان غرب« علاوه ‌بر شهید شیرودی، 
به ازخودگذشتگی‌های سرلشکر شهید حسین ادبیان 
هم پرداخته شــده اســت. بازیگر نقش ادبیان هم 
در فیلم آســمان غرب »امیرحسین آرمان« است. 
ادبیان از فرماندهان ارشــد ارتش در کرمانشاه بود 
که نقش مؤثری در نجات غرب کشور از تروریست‌ها 

و تجزیه‌طلب‌ها داشت. این دومین فیلم امیرحسین 
آرمــان پس از بیداری رؤیاها با موضوعی مرتبط با 

جنگ تحمیلی است.
آرمان رحیمیان در نقش شهید همدانی

یکی دیگر از شخصیت‌های واقعی که در فیلم 
»آســمان غرب« می‌بینیم، سردار شهید حسین 
همدانی اســت. نقش این شــهید را هم »آرمان 
رحیمیان« است. بازیگری که قبلا در فیلم »شبی 
که ماه کامل شــد« نقــش عبدالمالک ریگی را 
بازی کرده بود، اما در کار جدیدش، در نقش یک 
سردار شهید مدافع حرم حضور یافته است. البته 
رحیمیان در فیلم »آســمان غرب« نقش دوران 
جوانی سردار همدانی را بازی می‌کند. دورانی که 
شهید همدانی فرمانده مجموعه عملیات‌هایی در 

غرب کشور بود.

سعید پورصمیمی در نقش پرویز دهداری
ســعید پورصمیمی که ســال قبــل در فیلم 
ضدخانواده »برادران لیلا« حضور داشت و با این فیلم 
و جشنواره کن، یکی از خاطرات منفی را در تاریخ 
ســینمای ایران به‌جا گذاشت، امسال فیلم و نقش 
و خاطره‌ای متفاوت را رقم زده است؛ »پرویزخان« 
هم یکی از برترین‌های جشنواره فیلم فجر چهل و 
دوم است و هم به یکی از بزرگ‌ترین اسطوره‌های 
ورزشی ایران پرداخته و ترسیم‌کننده یکی از بهترین 
بازی‌های سعید پورصمیمی است. این فیلم پرتره‌ای 
از مرحوم پرویز دهداری است. بازیکن و مربی فوتبال 
که به خاطــر ویژگی‌های اخلاقی و شــخصیتی، 
به‌عنوان یک اســطوره در تاریخ ورزش ایران ثبت 

شده اســت. فیلم »پرویزخان« به کارگردانی علی 
ثقفی ساخته شده و یکی از آثار تحسین‌آمیز چهل 

و دومین جشنواره فیلم فجر محسوب می‌شود.
ارسطو خوش‌رزم در نقش شهید اسماعیل رضایی

فیلم »صبح اعدام« به کارگردانی بهروز افخمی نیز 
به ماجرا و شخصیت‌هایی واقعی پرداخته است. این 
فیلم به مراسم تیرباران طیب حاج‌رضایی و اسماعیل 
رضایی، دو تن از شــخصیت‌های انقلابی به دســت 
رژیم پهلوی را روایت می‌کند. در این فیلم »ارســطو 
خوش‌رزم« بهترین بازی در کارنامه هنری‌اش را ارائه 
کرده است. خوش‌رزم که پیش از این در آثاری چون 
»یک مشــت پر عقاب«، »زمین انســان‌ها« و تعداد 

زیــادی تئاتر حضور یافته بــود، این بار قهرمان اول 
فیلم »صبح اعدام« شده است. حاج اسماعیل رضایی 
یکی از خیرین بزرگ تاریخ معاصر ماســت که نقش 
بی‌بدیلی را هم در مبارزه با طاغوت و به ویژه با فرقه 
ضاله بهائیت داشــت. او همراه با طیب حاج رضایی 
در یک لحظه تیرباران شدند و به شهادت رسیدند. 

مسعود شریف در نقش شهید طیب حاج رضایی
طیب حاج رضایی مشهور به حر انقلاب، یکی 
دیگر از چهره‌های شاخص مبارزه با طاغوت محسوب 
می‌شــود. »مسعود شریف« در فیلم »صبح اعدام« 
این قهرمان تاریخ معاصر کشورمان را ترسیم کرده 

است. شریف که قبلا در آثاری چون »بی‌همگان«، 
»پــدر گواردیولا«، »دعوتنامه« و... بازی کرده بود، 
در این فیلم مهم‌ترین فعالیت هنری خودش تاکنون 
را انجام داده و یکی از بازی‌های به یادماندنی را در 
چهل و دومین جشنواره فیلم فجر در نقش شهید 

طیب حاج رضایی ثبت کرده است.
تینو صالحی در نقش شهید کاظمی

فیلم »احمــد« هم یکی از آثار چهل و دومین 
جشــنواره فیلم فجر اســت که دربــاره موضوع و 
شــخصیت‌های واقعی ساخته شده است. برخلاف 
خیلی تصورات، سومین فیلم امیرعباس ربیعی بعد 
از »لباس شخصی« و »ضد« یک فیلم دفاع مقدسی 
نیست، بلکه این فیلم درباره زلزله بم ساخته شده 
و ساعات ابتدائی این حادثه خوفناک تاریخ معاصر 
ایران را روایت می‌کند. اما یکی از نقاط عطف فیلم 
»احمد« به تصویر کشیدن حضور سردار شهید احمد 
کاظمــی، به عنوان یکی از منجیان مردم زلزله‌زده 
است. شهید کاظمی یکی از فرماندهان ارشد سپاه 
پاســداران انقلاب اســامی بود که همراه با حاج 
قاسم سلیمانی در همان نخستین ساعات رخ دادن 
زلزلــه بم، خود را به آنجا رســاندند و نقش مؤثر و 
حیات‌بخشی داشتند. حالا با ساخت فیلم »احمد« 
بخشی از تلاش‌های شهید احمد کاظمی در سینما 
ثبت شــده است. بازیگر نقش این سردار شهید در 
فیلم احمد، »تینو صالحی« است؛ یکی از هنرمندان 
تئاتر که قبلا هم در چند فیلم، در نقش‌های فرعی 
حضور داشته، اما این بار در نقش یکی از قهرمانان 

ملی کشورمان مقابل دوربین رفته است.  

سایرین
عــاوه ‌بر این آثار، چند فیلم دیگر هم درباره 
زندگی‌نامه بزرگان تاریخ کشــورمان تولید شده 
اســت. از جمله می‌تــوان به فیلــم »پروین« به 
کارگردانــی محمدرضا ورزی اشــاره کرد که به 
زندگی پروین اعتصامی، بانوی شــاعر ایران زمین 
اشــاره کرد که نقش او را »مــارال بنی‌آدم« اجرا 
کرده است. همچنین فیلم »بی‌بدن« از آثار خوب 
چهل و دومین جشــنواره فیلم فجر به کارگردانی 
مرتضی علیزاده است. در این فیلم »نوید پورفرج« 
بــازی خوب و روانی در نقش یکی از بازپرس‌های 

درستکار و عدالتجوی قضائی ایفا کرده است.
علاوه ‌بر این‌ها، چند فیلم دیگر هم با موضوع 
قهرمانان ملــی در راه تولید و نمایش هســتند. 
ازجمله فیلم »قهرمان جندی شــاپور« به زندگی 
دکتر شهید مجید بقایی دانشجوی نخبه پزشکی 
می‌پردازد که در سن ۲۳ سالگی به فرماندهی قوای 
یکم کربلا در راس جبهه‌های جنوب منصوب شد 
و در کنار شهید حســن باقری از طراحان اصلی 
عملیات فتح‌المبین و بیت‌المقدس بوده که منجر 
به آزادسازی بخش زیادی از خاک کشور از جمله 
خرمشــهر شد. ایفاگر نقش شــهید بقایی در این 
فیلم، »مرتضی امینی‌تبار« اســت که پیش از این 
در سریال »زخم کاری« در نقش پسر مالک بازی 

کرده بود. سعید پورصمیمی در نقش پرویز دهداری

مسعود شریف در نقش شهید طیب حاج رضایی

تینو صالحی در نقش شهید کاظمیمیلاد کی‌مرام در نقش شهید شیرودی

آرمان رحیمیان در نقش شهید همدانیسجاد بابایی در نقش شهید زین‌الدین

امیرحسین آرمان در نقش شهید ادبیان ارسطو خوش‌رزم در نقش شهید اسماعیل رضایی

آرش فهیم


